
معرفی شدندبرندگان جایزه نوبل پزشکی
کمیتــه نوبل، جایــزه نوبل پزشــکی 
امسال را به «مری برانکو»، «فرد رامسدل» 
و «شیمون ســاکاگوچی» اهدا کرد. «مری 
ای  برانکو» متولد ســال ۱۹۶۱ اســت و در 
مؤسسه زیست شناسی سامانه ها واقع در 
شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا فعالیت 
می کند. «فردریک جی  رامســدل» متولد 
چهارم دســامبر ۱۹۶۰ در شهر المهرست 
ایالت ایلینوی آمریکا ســت و در شــرکت 
بیوتراپیکس»  «ســونوما  زیســت فناوری 
واقــع در شــهر سان فرانسیســکو ایالت 
کالیفرنیا آمریکا مشــغول به کار اســت. 
همچنین «شــیمون ســاکاگوچی» متولد 
۱۹ ژانویــه ۱۹۵۱ در شــهر ناگاهامــا ژاپن 
است و اکنون در دانشــگاه اوزاکا تدریس 
می کند. این ســه نفر برای اکتشــافات در 
مورد «ایمنی تحمل محیطی» جایزه نوبل 
را دریافــت کردند. سیســتم ایمنی قوی 
بدن باید تنظیم شــود، در غیر این صورت 
ممکن است به اندام های خودمان حمله 
کنــد. «مــری برانکو»، «فرد رامســدل» و 
«شیمون ساکاگوچی» به خاطر اکتشافات 
ایمنی  دربــاره تحمــل  پیشگامانه شــان 
محیطی که مانع از آسیب رساندن سیستم 
ایمنــی به بــدن می شــود، جایــزه نوبل 
فیزیولــوژی یا پزشــکی ۲۰۲۵ را دریافت 
کردند. سیستم ایمنی بدن هر روز از ما در 
برابر هزاران میکروب گوناگون که ســعی 
در حمله به بدن دارند، محافظت می کند. 
همه این میکروب ها ظاهر متفاوتی دارند 
و بســیاری از آنها به عنوان نوعی اســتتار، 
شــباهت هایی با ســلول های انسان پیدا 
کرده اند. بنابراین، سیســتم ایمنی چگونه 
تعیین می کند که به چه چیزی باید حمله 
کند و از چه چیزی باید دفاع کند؟ برانکو، 
رامسدل و ساکاگوچی در اکتشافات بنیادی  
خــود، نگهبانان سیســتم ایمنــی یعنی 
ســلول های T تنظیمی را شناسایی کردند 
که از حمله ســلول های ایمنــی به بدن 
خودمان جلوگیری می کنند. رئیس کمیته 
نوبل گفت: «اکتشافات آنها برای درک ما از 
نحوه عملکرد سیستم ایمنی و اینکه چرا 
همه ما به بیماری های خودایمنی جدی 

مبتلا نمی شویم، تعیین کننده بوده اند».

ساکاگوچی در سال ۱۹۹۵ اولین کشف 
کلیدی را انجام داد. ســاکاگوچی نشــان 
داد که سیســتم ایمنی پیچیده تر اســت 
و گروهی از ســلول های ایمنی را که قبلا 
ناشــناخته بودند، کشف کرد که از بدن در 
محافظت  بیماری هــای خودایمنی  برابر 

می کنند.
برانکو و رامسدل در سال ۲۰۰۱ به کشف 
کلیدی دیگری دست یافتند. آنها توضیحی 
را بــرای این پرســش ارائه دادنــد که چرا 
یک گونه خــاص از موش به طور خاص در 
برابــر بیماری های خودایمنی آســیب پذیر 
است. آنها کشــف کرده بودند این موش ها 
به جهشــی در یک ژن دچار هستند که آن 
را «Foxp3» نامیدند. همچنین، آنها نشــان 
دادند که جهش در معادل انسانی این ژن 
به بروز یک بیماری خودایمنی جدی به نام 
«IPEX» منجر می شود. دو سال پس از آن، 
ساکاگوچی توانست این اکتشافات را به هم 
مرتبط کند. او ثابت کرد که ژن Foxp3 رشد 
ســلول هایی را که در سال ۱۹۹۵ شناسایی 
کرده بود، کنترل می کند. این ســلول ها که 
اکنــون به عنــوان ســلول های T تنظیمی 
شناخته می شوند، ســایر سلول های ایمنی 
را رصد کرده و تضمین می کنند که سیستم 
ایمنی ما بافت های خودمان را تحمل کند. 
اکتشافات این برندگان  زمینه تحمل محیطی 
را آغاز کرد و به توسعه درمان های پزشکی 
برای ســرطان و بیماری هــای خودایمنی 
انجامیــد. همچنین، این امر ممکن اســت 
به پیوند موفق تر اعضــای بدن کمک کند. 
چندین مورد از ایــن درمان ها اکنون تحت 

آزمایش های بالینی قرار دارند.
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جنگی خاموش، ذهن ها را هدف گرفته اســت. یک مرکز 
پژوهشــی در کانادا فاش کرده  اســرائیل با استفاده از شبکه  
پیشرفته ای از ابزارهای هوش مصنوعی، در حال تولید تصویر، 
صدا و ویدئوهای جعلی اســت تا از طریق انتشــار شایعه ها 
و اخبار ســاختگی، احساس فروپاشــی و بی ثباتی را در ایران 
القا کند. این عملیات طی دو ســال گذشته، با هدف تضعیف 
روحیه جمعی ایرانیان و تحریک به شورش سازمان یافته دنبال 
شده اســت. پادزهر چنین جنگ روانی فراگیری، آن است که 
رسانه های جریان اصلی کشور، به ویژه سازمان صداوسیما، از 
پیله انحصار و شخص محوری بیرون آیند و با بازسازی اعتماد 
عمومی و تقویت مخاطب محوری، این نقشه پیچیده را خنثی 
کنند. هدف این است که تصویر بحران در فضای عمومی ایران 
شــکل بگیرد تا ذهن جامعه  مســتعد واکنش هیجانی شود. 
پژوهشگران مؤسسه «ســیتیزن لب»، اسم این شبکه را «فرار 
از زندان» گذاشــته اند و بر پایه شواهد فنی و محتوایی، آن را 
به اسرائیل نسبت داده اند. اسرائیل در این عملیات، مدلی تازه 
از نبرد را آزمایش کرده است. فناوری هوش مصنوعی به این 
کشــور امکان داده اســت  با هزینه ای اندک و نیرویی محدود، 
روایت های جعلی اما اقناع کننده بســازد و آنهــا را در قالب 
تصویر و صدا به مخاطب ایرانی تزریق کند. مرز میان حقیقت 
و جعل بســیار باریک شــده اســت و ویدئوهایی که واقعیت 
ندارند، می توانند احســاس ناامنی و خشــم را به ســرعت در 
جامعه گسترش دهند و اعتماد عمومی را بشکنند. در تحلیل 
گزارش سیتیزن  لب آمده است  عملیات فرار از زندان  با چهار 
لایه  طراحی شده بود. در لایه شناختی، روایت هایی ساخته شد 
تا خشم و بی اعتمادی در مردم تحریک شود. در لایه رسانه ای، 

محتوا هم زمان به چند زبان منتشــر شــد تا بر افکار عمومی 
جهانی اثر بگذارد و اقدامات اســرائیل مشروع جلوه کند. لایه 
تقویتی هم شامل بهره گیری از حساب های واقعی با فالوئر بالا 
بود که بازنشر هدفمند را ممکن  و منشأ اصلی محتوا را پنهان 
می  کرد. هم زمان، لایه سیاســی عملیات بــا اقدامات نظامی 
هماهنگ شد تا فشار چندوجهی بر تصمیم گیران ایران ایجاد 
شــود. به بیان ساده، اســرائیل در این کارزار نوعی هم افزایی 
اطلاعاتی- نظامــی را آزمایــش کرد که می توانــد به الگوی 
اصلی نبردهای منطقه ای آینده تبدیل شــود. این عملیات  در 
ظاهر ساده  است، اما در عمق، طراحی پیچیده ای دارد. انتشار 
محتواها اغلب با تحولات نظامی یا سیاسی منطقه هماهنگ 
می شــد. برای نمونه، در جنــگ ۱۲روزه، هم زمــان با حمله 
هوایی به تهران، فیلمــی در فضای مجازی پخش کردند که 
انفجار کامل ســر در زندان اوین را نشــان می داد. این فیلم با 
الگوریتم های هوش مصنوعی ساخته شده بود، اما در همان 
چند ســاعت نخست انتشار، فضای عمومی کشور تحت تأثیر 
قرار گرفت و کاربران بســیاری آن را بازنشر کردند. اسرائیل به 
دنبال دروغ ســازی صرف نیســت و هدفش برهم زدن نظام 
ادراکی جامعه اســت. دشمن می کوشد احساس بی پناهی و 
بی اعتمادی را القا کند؛ به ویژه زمانی که رســانه های رسمی 

از بحران ها تصویر روشنی ارائه نمی دهند، از همین خلأ بهره 
می گیرد. وقتی مردم حس کنند رسانه ملی واقعیت را کامل 
و صادقانه منتقل نمی کند، ســریع به روایت های بیرونی پناه 
می برند و به این ترتیب ذهن جامعه، دروازه خود را می گشاید. 
در چنین نبردی، نخستین سنگر دفاعی، رسانه های داخلی اند. 
صدا و ســیما اگر بتواند روایت را از زبان مــردم و نه از موضع 
قــدرت و حاکمیت بیان کند، بخش مهمــی از امنیت روانی 
جامعه را بازســازی خواهد کرد. رســانه ملی باید از ساختار 
خشــک و دســتوری فاصله بگیرد و به گفت وگوی واقعی با 
مخاطب بازگردد. اعتماد، محصول صداقت و پیوستگی است، 
نه محصول انحصار. هر قدر صدای رسانه رسمی متکثر شود 
و روایت های گوناگــون را در دل خود جای دهد، اثر عملیات 

روانی دشــمن کمتر خواهد شد. در عین حال، شناخت علمی 
و دقیق از شــیوه های جنگ روانی نوین ضروری است. هوش 
مصنوعی اکنون هم در تولیــد تصویر و ویدئو و هم در تقلید 
سبک نوشتار، تحلیل احساسات کاربران و جهت دهی خودکار 
به موج های خبری استفاده می شــود. اسرائیل با ترکیب این 
فناوری هــا، فضای مجازی را به میدان جنگی نرم تبدیل کرده 
که در آن مرز میان کاربر واقعی و عامل ساختگی تقریبا محو 
شــده است. پاســخ مؤثر به چنین تهدیدی، نیازمند همکاری 
منسجم میان مراکز رسانه ای، پژوهشی و امنیتی است. تجربه 
نشــان داده  اســت عملیات روانی زمانی موفق می شود که 
جامعه هدف  از درون دچار شــکاف ارتباطی باشد. بازسازی 
اعتمــاد میان مــردم و رســانه های رســمی، در واقع همان 
بستن منفذی است که دشــمن از آن وارد می شود. اگر مردم 
احساس کنند صدای خود را در رسانه ملی می شنوند و بازتاب 
روایت های گوناگون را در آن می بینند، دیگر فریب تصویرهای 
جعلی و اخبار ســاختگی را نخواهند خورد. در جنگ روانی 
کلاســیک، رســانه ها و عملیات تبلیغاتی به نیــرو و بودجه 
عظیم نیاز داشتند، اما با ظهور ابزارهای هوش مصنوعی، این 
معادله تغییر کرده اســت. یک تیم کوچــک می تواند هزاران 
پُســت، تصویر و ویدئو بســازد که ظاهری طبیعی و انســانی 

دارند. گزارش ســیتیزن  لب نشان می دهد  حساب های برنامه 
«فــرار از زندان»، علاوه بر تولیــد تصاویر و ویدئوهای جعلی، 
حتی کامنت ها و پاســخ های کاربران واقعی را شبیه ســازی 
می کنند تا فضای گفت وگو واقعی تر به  نظر برســد. بررســی 
شــبکه نگاری اجتماعی این عملیات نشان داده است هرچند 
تعامل ارگانیک کاربران با محتوای این حساب ها زیاد نبوده، اما 
برخی از پست ها بیش از ۵۰ هزار بازدید داشته و بخشی از آنها 
از طریق تبلیغات پولی تقویت شده اند. این عملیات ها بخشی 
از راهبرد بزرگ تر اســرائیل اســت که هدفــش تغییر ادراک، 
تضعیف انســجام روانی و بی اعتماد کردن مردم به ســاختار 
رسمی اطلاع رســانی ایران است. واقعیت این است که هیچ 
عملیات روانی نمی تواند در جامعه اثرگذار باشــد، مگر آنکه 
بستر ذهنی لازم از پیش فراهم شده باشد. در سال های اخیر، 
بخشی از جامعه احساس کرده  رسانه های داخلی   -از جمله 
صدا و سیما- یا واقعیت ها را سانســور می کنند یا آن گونه که 
مردم تجربه می کنند، آنها  را روایت نمی کنند. اســرائیل دقیقا 
از همیــن نقطــه ضعف بهره برده اســت. وقتی یــک کاربر، 
ویدئوی جعلی را می بیند و پاسخی شفاف، سریع و صادقانه 
از رســانه ملی دریافــت نمی کند، ذهن او روایت دشــمن را 
باورپذیرتر می یابد. در چنین شرایطی، حتی تکذیب های رسمی 
گاه نتیجه معکــوس دارد و روایت جعلی را تقویت می کند. 
بنابراین پادزهر واقعی عملیات روانی گسترده، بازسازی اعتماد 
میان مردم و رســانه های داخلی است. بازگرداندن صداقت، 
شــفافیت و مخاطب محوری به رسانه ملی، عاملی بازدارنده 
برای هر حمله روانــی آینده خواهد بود. جنگ واقعی امروز، 

نبرد برای جلب توجه و اعتماد است.

نبرد خاموش با روان جمعی ایرانیان

نگاهی به عملیات فرار از زندان

طنزخوانی

همان طور که مســتحضرید مدتی است آقای پزشکیان 
که مشــخص اســت مثل خود ما از زندگی در تهران کلافه 
شــده، با جدیت می گوید تهران دیگر جای زندگی نیست و 
چاره ای جز انتقال پایتخت وجود ندارد. راست هم می گوید 
رئیس جمهــور. رونــد مهاجرت از شهرســتان بــه تهران 
به گونه ای زیاد شــده که همین الان که بنده در کافه ای در 
یوســف آباد نشســته ام و دارم این مطلب را می نویسم، دو 
نفر در میز کناری نشســته اند و با لهجــه غلیظ مازندرانی 
و با قدرت صدای اســطوره آواز جهــان، لوچیانو پاواروتی، 
در حال بحث درباره خرید و فروش ملک هســتند. طبیعتا 
من به عنوان یک تهرانی اصیــل این وضعیت را برنتافتم و 
رفتم تذکــر دادم که این قدر ســروصدا نکنید و جمع کنید 
بروید شــهرتان ولی متأســفانه فامیل درآمدند و گفتند تو 
کــی اومدی تهران؟! فارغ از ایــن بحث ها، دیگر همه روی 
این قضیه اجماع دارند که تهران دیگر جای زندگی نیســت 
ولی مــا همچنان مقاومت می کنیــم. آلودگی هوا که زیاد 
شــد به جای اینکه اســباب مان را بگذاریم روی کول مان و 
از تهران برویم، شــعر گفتیم که هوا را از من بگیر، خنده ات 
را نه. چند ســالی بدون هوا و صرفا بــا اتکا به خنده دوام 

آوردیم تا اینکه خانه گران شد. دخل و خرج مان جوری شد 
که دیگر تهران ماندن با عقل جور درنمی آمد. باز هم با اتکا 
بر ادبیات غنی مان گفتیم: «آزمودم عقل دوراندیش را/ بعد 
از این دیوانه سازم خویش را». خویش را دیوانه ساختیم و 
زدیم به درِ خل بازی تا اینکه امسال دیگر مسئولان عصبانی 
شدند و گفتند: «نمیرین نه؟ آبشــون رو قطع کنید». توجه 
نداشــتند کــه هیچ وقت نباید ایرانی را ســر لــج انداخت. 
اینجــا دیگر مثــل ایــن ابرقهرمان های فیلم هــای مارول، 
ســوپرپاورمان را فعال کردیم و توانســتیم بدون آب و هوا 
و مســکن همچنان در تهران بمانیم. امسال دیگر مسئولان 
به التماس افتادند و فریاد زدند: «علی پروین! عزیز دلم برو 
دیگه». ولی ما همچنان ماندیم. به هر حال این هم ســؤال 
مهمی اســت که وقتی منی که فقط هفت، هشــت  ســال 
است  آمده ام تهران سفت نشســته ام سر جایم و تا آخرین 
قطره خــون دارم مقاومت می کنم، دولــت با آن عظمت 
چطور می خواهد برود شــهر دیگر؟ به من ماهی ۳۰ تومن 
بیشتر بدهند، راحت شهرســتان هم می روم ولی دولت را 
فکر نکنم به این راحتی بشــود راضی کــرد. به هرحال کار 
یک مقدار گره خــورده. بنده فکر نمی کنــم حتی پایتخت 
سیروس مقدم را بشود از شــبکه یک منتقل کرد به شبکه 
دیگر، چه برسد به پایتخت کشور. کارشناسان می گویند اول 
باید دولت را کوچک کرد بعد آن را انتقال داد. نمی دانم... 
ما که هســتیم، حالا دولت اگر می خواهد برود جایی، برود. 
احتمالا چند ســال بعد هم فرونشست آن قدر گسترش پیدا 
می کند که مجبور می شــویم طبقه منفی دو  تهران زندگی 
کنیــم. در هــر صورت از همیــن زیر، برای عزیــزان آرزوی 

شادکامی و موفقیت می کنیم.

انتقال پایتخت، چرا و چگونه؟

مقامات مصر مقبره «آمنهوتپ سوم» را بعد 
از دو دهه مرمت به روی عموم مردم باز کردند. 
این فرعون که بین سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ پیش 
از میلاد بر مصر باســتان فرمانروایی می کرد، در 
سمت غربی «دره پادشــاهان» واقع شده است. 
طبق اعلام مقامــات باستان شناســی مصر، این 
مقبره در ســال ۱۷۹۹ توسط دو نفر کشف شد و 
محتویات آن، از جمله تابوت ســنگی، غارت شد. 
برخلاف دیگر مقبره های باستانی در این دره، این 
آرامگاه به طور کامل تزیین نشده است. مومیایی 
این فرعون به شــدت آســیب دیده و هم اکنون به 
 همــراه ۱۶ مومیایی دیگر از ۱۷ پادشــاه و ملکه 
مصر باســتان در ایــن موزه به نمایش گذاشــته 

شده است.
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۱۷ چــاپ از مجموعــه  «فرا رســیدن بهــار در 
ولدگیت»، بزرگ ترین مجموعه از آثار آی پدی «دیوید 
هاکنی» هستند که به زودی به حراج گذاشته خواهند 
شــد. «یســیکا مارکس»، رئیس بخــش چاپ های 
ســاتبیز، گفت فروش چاپ های آی پدی امری نسبتا 
نــادر اســت و گرد آمدن این تعــداد در یک حراجی، 
اتفاقی واقعا قابل توجه محســوب می شــود: «پس 
دیدن ۱۷ اثر از این مجموعه در یک حراج، بی سابقه 
اســت و بازار تاکنون چنین چیزی را ندیده است. ما 
فوق العــاده هیجان زده ایم. باید آنها را از نزدیک دید 
تا «حضور و تأثیرشــان» را درک کــرد. دلیل اینکه ما 
اغلــب آنها را برای فروش نمی بینیم، این اســت که 
مردم به سادگی حاضر نیستند از آنها جدا شوند. این 

آثار بسیار ارزشمند و گران مایه اند».
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قادر باستانی تبریزی
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